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  دهیچک
و آثار ادب   معان  نمادین حیوانات مورد توجه شییااران و نویدیین بان بودت اسیی  از دیرباز، در زبان و ادبیات فارسیی ،

س  ایننظر م ه بان . فراوان  وجود دارد که به این مقوله پرداخته شعر  ،نمادها بونه ر شعار طنز بیش از دیگر انواع  در ا

دیم شمال( از سرشناسایرج میرزا و اشرفآم ت باش .   بودن اصر مشروطه ترین شااران طنزسرای ال ین بیلان  )ن
س  که در این تحقیق ستفادت از نمادهای حیوان  دی با به برر س ت آنان در ا ش ت ا شیوت. پرداخته  ی این تحقیق به 

ال ین دییام  نمادهای حیوان  در اشییعار اشییرفتوان بف  بم  آن،های طبق یافتهتحلیل  انجام برفته و  ،توصیییف 

ل، هر دو از نمادهای قراردادی مشخص ش  که ایرج میرزا و ندیم شماهمچنین . بود بیلان  بدیار بیشتر از ایرج میرزا
ستفادت کردت شان دی ت نم ا ستفادتشود. اان  و اثری از نمادهای اب اا  در آثار ای شاار  فراوان یلاوت بر آن، ا این دو 

 اس .  بودت به نمادهای حیوان آنها زیاد  توجهنشانگر  ،نمادهای پرن بان، حیوانات و حشراتاز انواع 

 

 اایرج میرزادبیات مشروطه، ظنز، نمادهای حیوانی، نسیم شمال،   کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه

ابارت اس  نماد در اصطلاح  (.1548: 1387 معین،استاد )در فرهنگ معین به معن : نماین ت و سمبُل، نشانه و مظهر آم ت اس  نماد، 

های متشابه یا مت اا ، در آن واح  الاوت بر معنای واژت، ترکیب، تصویر، ش ء، حال  و رفتاری که ب ون قرارداد و بر اساس زمینه»از 

کن  که لزوما تنها معنای ثانویه و مجازی آن نخواه  بود و نخدتین و ظاهری خود، دس  کم، بر یک معنای دیگر نیز دلال  م 

یگزین  با معان  دیگر هم وجود دارد مانن  آب که نماد زن ب  اس  و نماد دانش، ق رت، نرم  و روان  امکان تغییر، حذف و یا جا

 )سدت (؛ و در این حال نماد االم معنا، حقیق  و جز آن نیز هد . 

اکم، اامل های استب ادی و ساندور دستگات حدر ادبیات معاصر فارس ، بیشتر از هر اامل دیگری، ضرورت بریز از فشار حکوم 

های آزادی ندب  قلم و بیان، اوامل دیگری نیز چه مدتقل و مدتقیم و چه تح  تأثیر اارفان و نمادبرای  بودت اس ؛ برچه در دورت

ادیبان بذشته و حت  تح  تاثیر نویدن بان و شااران سمبولید  اروپای  و آمریکای ، اامل نمادپردازی شااران و نویدن بان 
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ف تصر» ران اخیر نیز، برایش نویدن بان و شااران به ابهام و پیچی ب  زبان  و ساختاری در این امر مؤثر بودت اس .ان  و در دوبودت

ذهن  شاار در مفهوم طبیع  و اندان و کوشش ذهن  او برای برقراری ندب  میان اندان و طبیع ، چیزی اس  که آن 

توان در واقع م بیرد. و این خیال و تصویر، زیرساخ  نماد قرار م  (17: 1375شفیع  ک کن ، استاد )« نامیمم  تصویر یا خیال را

برد تا منظور بوین ت را درک کن . بف  نماد، با خلق یک تصویر که دارای رمزی در درون خود اس ، مخاطب را به دنیای دیگری م 

بخش  و باری لمات و اشیاء رنگ  از زن ب  م آن، شاار به ک یهتصویرسازی در شعر، نوا  آفرینش هنری اس  که به وسیل»

 .(190: 1367کوب، زرّیناستاد ) «آفرین ای را م نه  و به یاری این تصاویر، دنیای تازتااطف  بر دوش آنها م 

 ها و وجوت دیگری نیز دارد؛ از جمله: ، ویژب دورت مشروطهنمادبرای  در ادبیات  

روشنفکران و اهل قلم فشار آوردت و ق رت ساندور بیشتر ش ت، نمادبرای  بیشتر بودت اس ؛ مثلا های  که حکوم  بیشتر بر در دورت -

ان  که نمادین هدتن . آثاری خلق ش ت 3۲مرداد ۲8در دورت حکوم  رضاخان و دیکتاتوری رضاخان  یا در اختناق پس از کودتای 

 . های ه ای  و ... مانن  اشعار شااران دورت مشروطه و داستان

 ان .بیش در نمادپردازی قبل از انقلاب مؤثر بودت اوامل اساطیری و مذهب ، کم و -

پس از پیروزی انقلاب اسلام ، اوامل دیگری نیز مطرح م  شون ؛ چنانکه هم موضواات ارفان  و مذهب ، هم موضواات  -

 (.65 -64: 1386)قبادی و نوری،  «شون اساطیری و هم دلایل فن  و ادب  در نمادپردازی آشکارا دی ت م 

ی آن روز ایران حاکم که بر جامعههای  خفقان و سختگیریکردن ، ای از تحول و تغییر زن ب  م شااران مشروطه در دوران ویژت

 های خویش را بزنن  و مخاطبانشان را ندب  به اوضاعو به صورت غیرمدتقیم حرف طلبی  که شااران در پردتبود، چنین م 

ایع رایج در ادبیات آن زمان این آرایه، یک  از صنبرفتن  و   و سیاس  کشور آبات سازن . به همین دلیل از نمادپردازی بهرت م ااجتما

 بود.

 تحقیقی پیشینه

های  صورت برفته اس  اما تاکنون پژوهش مدتقل و مفصل  که به نمادهای شعر مشروطه و شااران این اصر، پژوهش یتدربار

حیوان  رایج در اشعار  این دورت پرداخته باش ، انجام نش ت اس . تحقیقات صورت برفته که تا ح ودی با این پژوهش مرتبط هدتن ، 

 ابارت اس  از:

تعاریف  از نماد را ارائه کردت و جایگات آن را در ادبیات فارس  نویدن ت در این پژوهش . «نماد در ادبیات فارس نقش »(. 1399)درُزادت، 

ء   ش یو رمز یسر  معان رسانن ت از ریتصو یکه در بر دارن ت  اس  از مفهوم ابارتبوی : نماد تحلیل کردت اس . وی م 

 یا بدتردت ی معنا فیط ،یظاهر یاس  که الاوت بر معنا یاجمله ایکلمه، ابارت و   نماد از منظر الوم بلاغ نیباش . هم چن م

در شکل   و اجتماا  اسیس یهاشهیان  میمدتقریو انعکاس غ  ارفان ضغام یهاشهیان  انیب که به خوانن ت القا کن . از آن جا

 داشته اس . یاژتیو ظهور ، ر فارسعش یتدر بدتر ژتیبو ؛ در ادب فارس ینماد و نمادپرداز ربازیتر اس ، از دآسان ن،ینماد



 
 
 
 
 
 
 

ده  های این مقاله نشان م نتایج بررس «. های قرآن  نمادهای حیوان  در غزلیات شمسبررس  مؤلفه(. »1398صفای  و آلیان  )

فس، سفر در خویشتن، های قرآن  و احادیث برای پردازش الگوهای ارفان  و اسلام  خود از جمله تهذیب نکه مولوی از بزارت

 های متنوع ذهن  و زبان  شاار تشکیل ش ت اس .بیرد که این الگوها از لایهتج ی  حیات و. . . بهرت م 

حاصل این پژوهش آن اس  که نویدن ة کتاب «. المجالسنمادشناس  حیوانات در کتاب طرب(. »1396محمودی و الیاس )

ای رمزآمیز، تفکری انتزاا  و اقلان  در ذهن مخاطب ایجاد کردت یج ادب فارس  و شیوتبیری از نمادهای راالمجالس، با بهرتطرب

 اس  و با این روش مفاهیم اخلاق ، ارفان ، فلدف ، مذهب ، اساطیری، اامیانه را در فکر مخاطب پرورش دادت اس .

ن مقاله به بررس  نمادهای پرن بان در اشعار نگارن بان ای«. نماد پرن ت در اشعار حمی  مص ق( . »1395غلامحدین  و همکاران )

 در دیگر برخ  و اس  سابقهب  و اب اا  کاملأ پرن بان در دیوان وی، ان  که تع ادی از نمادمص ق پرداخته و چنین نتیجه برفته

 توانای و قریحه شخص  هایبرداش  از ناش  مص ق، اشعار در پرن بان نمادین مفاهیم بیریشکل .دارد فرهنگ  ریشه هایسن 

 اوس .

های نگارن بان این مقاله، جف  «. های دوبانه نمادهای حیوان  در غزلیات شمسشناس  تقابلنشانه(. »1394صفای  و آلیان  )

های تقابل  در غزلیات شمس، در چهار دسته سلب ، تقابل  نمادهای حیوان  را در غزلیات شمس بررس  کردن  و مطابق نتایج، رابطه

در بخش کنش ،  های میانه و دووجه ، نشانگر هنجارشکن  و پویای  هدتن .ب ، دووجه  و میانه نمود یافته اس  که تقابلایجا

ها در یک راستا های ضمن  نماد، با کارکرد کنشان  که اغلب، دلال ها در چهار مقوله رنگ، ص ا، مکان و حرک  نمود یافتهکنش

شود و به همین دلیل، جان با شنی ن ص ای موسیق  و طبل اشق آرزوی دی ار معشوق در او زن ت م قرار م  بیرن ، برای مثال، باز 

ها حرک  مدیح وار باز، با رنگ سفی  و مکان آن تطابق پی ا م  کن . درنهای ، روح تعال  بخش مولوی معتق  اس  که این دوبانگ 

رون  که این مداله، ناش  از پویای  و ها درجه  اکس پیش م خیزن ، اما در مواردی، این دبردید زمان  از میان برم 

 های ارفان مولوی اس .هنجارشکن 

نگارن بان از این پژوهش نتیجه «. نمادهای حیوان  غم و تحلیل تصاویر آن در ان یشه مولانا(. »1390نژاد و قرت بگلو، )صادق 

ن غم، از نام حیوانات  استفادت کردت اس  که در ایران باستان مظهر و سمبل برفتن  که مولانا در خلق نمادهای حیوان  برای نشان داد

 شوم  و زشت  و تباه  هدتن  و شعور ناخودآبات مولانا نیز در خلق این تصاویر نقش مهم  را ایفا کردت اس .

 روش از استفادت با پرن بان کاربردهای تمام استخراج از پس در این پژوهش، نگارن ت«. نماد پرن بان در مثنوی(. »1386صرف  )

 با یپرن ت 30 از مثنوی در بفتار، های اینیافته براساس. اس  پرداخته آنها نمادین معان  بیان و توصیف بن ی، طبقه به تحلیل محتوا

 بررس  این مهم نتایج از یک . اس  دادت تشکیل را مولانا نمادپردازی از ایکه بوشه آم ت میان به سخن نام ب  یپرن ت ص ها و نام

 و معان  .کنن  م  بازبو را مادی و دنیای تن قفس در اندان روح سربذش  از نمادی خود، نهای  تحلیل در پرن بان که این اس 

 که اساطیری نیز و فرهنگ  دین ، های آموزت آن، بر دارد. افزون نابددتن  پیون ی آنها طبیع  هایویژب  پرن بان با نمادین مفاهیم

 العادت فوق و تأثیر نقش کن ،م  ارائه آنها از مولانا که ایویژت مفاهیم در اس  برفته شکل آنها از هر یک اطراف در زمان طول در



 
 
 
 
 
 
 

 هایسن  در دیگر برخ  و اس  سابقهب  و اب اا  پرن بان کاملاً از مولانا برداشتهای از ای پارت بف  توان م  مجموع در. دارد ای

 دارد. ریشه فرهنگ 

های انجام ش ت مشخص ش  که تاکنون پژوهش  که نمادهای حیوان  را در اشعار ایرج میرزا و ندیم شمال بررس  و تحلیل با بررس 

 ابهامات موجود در این زمینه باش .  یتتوان  روشن کنن کردت باش ، انجام نگرفته اس  و این تحقیق م 

 و ایرج میرزا نمادهای حیوانی در اشعار سیداشرف الدین گیلانی

و برای  تحیوانات را در بالاترین مرتبه قرار داد ت اس ؛ اوقلمرو تقدیم کرد چهارموجودات زن ت را به ، المخلوقات اجائب قزوین  در

رانن ، مانن  شیر یا ق رت خود دشمنان را م  یهالف( حیوانات  که به واسط ت: ای قائل شهای دفاا  آنها اهمی  قابل ملاحظهروش

ای ج( حیوانات  که به وسایل دفاا  ویژت ن.کنن ، نظیر آهو، خربوش، پرن بااز دشمن از خود دفاع م ب( حیوانات  که با بریز  .فیل

 (.899تا: )قزوین ، ب  .کنن ، نظیر موش یا مارد( حیوانات  که در محیط  محفوظ )حصن( زن ب  م  .مجهزن ، نظیر خارپش 

مهم  در زن ب  ها، کاملا ب یه  و شاخص اس . حیوانات جایگات ما انداندر زن ب   موجودات، اام از پرن بان و حیواناتنقش      

الطیر و نامه، منطقکلیله و دمنه، مرزبانی فراوان  از نمادها و مضامین آنها ش ت اس . استفادتنیز و در آثار ادب   ن دارها ما اندان

 ان  و نماد حیوان  در اغلب آثار کلاسیک و ق یم  دی تآنان، خلق ش تص ها اثر ادب  دیگر، با الهام از پرن بان و حیوانات و جایگات 

 یی مشروطه )ندیم شمال و ایرج میرزا( همهشود. بات این نمادها قراردادی و بات اب اا  هدتن . در شعر دو شاار مطرح دورتم 

نماد شود. اکنون ب اا  در اشعار این دو نفر دی ت نم اثری از نماد ا ز نوع نمادهای قراردادی هدتن  وانمادهای حیوان  به کار رفته 

 :کنیمبررس  م  ، در اشعار این دو شاارج ابانها به صورت پرن بان، حشرات و حیوانات ر

  نماد پرندگان( 1

ی پرن ت مترادف با الام  یا پیام آین ، در ارتباط با آسمان و زمین هدتن . در زبان یونان ، کلمهنمادهای  که از پرن بان به دس  م »

آین ، پرن ت مفهوم سبک  و رهای  از ثقل زمین  را القا جاودانگان به شکل پرن ت درم آسمان و زمین بودت اس . در آیین دائو که 

متون ودای  نشان  ترین مدتن ات در میانی برتر وجود هدتن . ق یمکن . پرن بان نماد مراحل معنوی، نماد فرشتگان و نماد مرحلهم 

 معادل(. 197 -196: ۲: ج1379)شوالیه،« ش ت اس ها ملحوظ م ده  که پرن ت به انوان نماد دوست  خ ایان ندب  به اندانم 

ا أَباَبیِلَ)ت: آم  نیچن لیف یسوم سورت هیاس  که در آ لیاباب   پرن ت در قرآن،ارب  آنها پرن بان هلاکو بر » (:وَأَرسْلََ اَلیَْهِمْ طیَرًْ

« ما اامال اندان را به بردنش ان اختیم» :(ِوَکلَُّ إِنْداَنٍ ألَزَْمْنَاتُ طاَئرَِتُ فِ  اُنُقِه) ای دیگر چنین آم ت:(. در آیه3)فیل، « ادفرست ابابیل

به مرغ  تشبیه ش ت که اسیر  ،پرن ت به انوان نماد جاودانگ  روح نیز در قرآن و در شعر آم ت اس . روح در اغلب مواقع(. 13)اسراء، 

ی سبز و آب ، رن تطاووس پ ؛ی سیات، نماد هوشبرخ  نیز اقی ت دارن  که چهار رنگ اصل  با کلاغ، پرن ت»قفد  از خاک اس . 

 17 در (.۲0۲ -196: ۲ج :1379)شوالیه، «بیردزن ب  جدمان  را در بر م  ی سفی ، نماد غرایز جند ؛نماد آمال ااشقانه؛ قو پرن ت

دیگر از بروه  در  ش ت و ى خاص نام بردتپرن تیک از  ،از آیاتجای قرآن کریم، از پرن بان سخن بفته ش ت اس  که در بروه  

 کنیم. در ادامه هر یک را در ارتباط با بخش خود، مطرح م  .کار رفته اس اام به به شکلپرن بان  یواژت ،آیات



 
 
 
 
 
 
 

ان . ندیم شمال از نماد پرن بان به وفور پرن بان، بخش مهم  از نمادهای حیوان  را تشکیل دادتاشعار طنز ندیم شمال نیز  در     

ایرج میرزا و ... را آوردت اس .  ، بوقلموننام مرغ، خروس، بلبل، بنجشک، اردک ،استفادت کردت اس . او از میان پرن بان بیش از همه

 و ... را آوردت اس .  مرغ، طوط ، بوقلموننیز از بین پرن بان و نمادهای آن، بیش از همه 

 مرغ

 از مأخوذ ،فرشتگان برای پر و بال فرشتگان هدتن . تصور نماد خاص طور به پرن بان اسلام در که ش ت تصریح نمادها فرهنگ در

 یپ ی آورن ت را خ ای سپاس»: (رباع و ثلاث و مثن  اجنحه اول  رسلاً  الملائکه جاال الارض، و الدموات الحم لله فاطر)ی آیه

. (1فاطر، )« ان چهاربانه و بانهسه و دوبانه هایبال دارای که[ فرشتگان ]اس ،  بردان ت رسان پیام را فرشتگان که زمین و آسمانها

 (.۲00 -197:  1379 شوالیه،) کنن  م  بهش  پرواز به رنگ سبز ایپرن ت شکل به ،شه ا نمادها ارواح فرهنگ صاحب باور به

 نماد اس ؛ پرواز نماد چیز هر از قبل زیرا بال. اس  پرن بان پرواز مفهوم و هابال دارد، مهم نقش پرن ت به روح شبیهت در آنچه     

 دنیای خاک  و جدم اسارت از را روح ش ن آزاد مفهوم ضمن ، صورت به که اس  ای پرن ت حادثه پرواز. جدم از ش ن خارج و سبک 

 و طولان  هایدورت در بای  سالک. آی  نم  به دس  آسان  به پرواز ق رت و بال ارفان ، هایسن  از یک هیچ در. ده  م  نشان

 که چرا دریاف  توان م  نکته همین از. یاب  دس  ش ن بال صاحب شایدتگ  و به معنوی  تا بپردازد نفس تزکیه به پرمخاطرت

در « مرغ»در اشعار ندیم شمال  (.57دارن  )همان،  بال هدتن ، اندان تکامل معنوی مراحل مظهرهای یا حقایق خود که فرشتگان

در ابیات زیر  اس  که های آنیک  از نمونه ،چن  مفهوم و نماد متفاوت به کار رفته اس . در معن  روح اندان و پرواز آن از قفس تن

 : بینیمم 

 چون   اجل  خواه   بداط  جدم  را  ویران کن           مرغ  زرّین  بال  روح  از  کالب   طیران  کن      

 . . .  مرغ  روح  چون کن  آهنگ پرواز از قفس          با  دو ص  وحش  به دام انکبوت افت  مگس    

 (۲50: 1363بیلان ،)حدین                                                                                         

غذای انوان ، در اشعار ندیم شمال، مواردی اس  که ندیم شمال در اشعار طنز خود به «مرغ» پررنگ ترین تصویر  و کارکرد    

او بارها به این مداله اشارت کردت  ه در این موارد، مرغ در معن  غیر از معنای نمادین به کار رفت اغنیا و ثروتمن ان به کار بردت اس .

ی فرزن ان مرغ بریان و کباب برت و ماه  و فدنجان اس ؛ ول  بیچاربان و فقرا، نان بر سر سفرت ن ارن  و شرمن ت ،که غذای اغنیا

 خود هدتن :

 خورن  اغنیا   مرغ    و  مدم     م          

 خورن با  غذا  کنیاک   و  شامپا  م         

 خورن منزل  ما  جمله   سرما    م         



 
 
 
 
 
 
 

 ی  ما   ب تر   اس    از     بردنه خانه                                                

 آخ  اجب  سرماس     امشب  ای  ننه                                                

 (193 : 1363بیلان ،)حدین                                                                                     

 شاار در جای دیگری بفته:    

 مرغ و فدنجان چه  خوشد    ،بر سر  سفرت  کباب  برت بریان  چه خوشد          جوجه  و بوقلمون    

 (189: 1363بیلان ،)حدین                                                                                           

 مادی اس  از اوضاع ایران: نرت ای مجلل بفته ش ت که البته این سفرت خود فابیات زیر نیز در وصف س

 زدزد                   فدنجان    از    شعف      ناقوس    م به   پای   جوجه    ماه    بوس   م        

 زد                   ش ت     روغن       ز     اطرافش      روانهترک    فریاد    یا       ق وس     م         

 چلو    طعنه     زدت     بر      کوت     الونی                     کته   چون    دامن     دش      نهاون         

 نمودت       مرغ       در        وی      آشیانه  ی     کوت     دماون                   پلو    چون     قله        

 (14 -15: 1363بیلان ،)حدین                                                                               

ی دیگر استفادت کردت اس . مثلا در اشعار زیر، مرغ را در اشعارش آوردت و از آن به انوان نمادی از یک پرن تنام شاار باه      

 منظور از مرغ، کبوتر اس . که از آن مانن  یک نماد برای پیغام رسان  و انتقال نامه یاد کردت اس . 

 مرغ   که  برد  کاغذ  ما  را  به  هوا  کو           بوش  شنوا  کو            

    (۲45: 1363بیلان ،)حدین                                                                                 

 «مرغ»باه  نیز ت و پرن بان دیگر دارد. او ی حیوانابار تکرار ش ت و بدام ی بالاتر از همه 43در اشعار طنز ندیم شمال، نماد مرغ 

توان  باش  و نماد از که در آن، مرغ، هر نوع پرن ت م  دت اس . مانن  ابیات زیرکرای استفادت به معنای اام برای هر نوع پرن ت را

 :های  اس  که در حال شکربزاری و ق ردان  از خ اون  هدتن اندان

 از    باد   بهاری   باز  بلزار   ش ت   خوشبو              

 ی   چین  آهوآم    به  سوی  بلشن  با نافه            

 مرغان  چمن  بوین   سبحانک  یا   من  هو             



 
 
 
 
 
 
 

 (308: 1363بیلان ،)حدین                                                                             

مای یک  داند . توان آن را با هُیمن آوردت اس  که م ی فالگیر و خوشدر جای دیگری، ندیم شمال مرغ را به معنای نوا  پرن ت

بوی : از مرغ زرین بال در سحرباهان، پیشگوی  خواستم و بفتم اتفاقات امدال ما را به من بگو. او نیز به من اشرف ال ین بیلان  م 

ان نباش و خاموش شو که امدال، سال خوب  خواه  بود و سپس این پرن ت فال  از کتاب حافظ برای من زد و شعری در بف  نگر

 داش : فال وی نمایان ش  که ما را از ناامی ی بر حذر م 

 شود پیشام  امدال ما وق   سحر بفتم به وی ای مرغ زرّین بال ما              معلوم کن چون م      

 شود امدال ما              فال  ز  حافظ بر زد و این شعر آم  فال ما فرمود یا هو دم مزن خوش م      

 ومی   از  رحم  مشو  با  کوت  ایان  سنگنک ن                                   

 (۲30: 1363بیلان ،)حدین                                                                                    

ها و که با وجود زیرک  و باهوش ، باز هم در دام برفتاریمان ت در قی  و بن  دنیاس   اس  نمادی از اندان ،مرغ در دیوان ایرج میرزا

 افتن :فریب اشخاص دیگر م 

 ولیکن  باز باه  چرخ ب  پیر          ده  اشخاص زیرک را دمِ بیر        

 که افتادن  بهر دانه در دام          ایام فراوان مرغ زییییرک دی ت        

 شناسن به خوب  هم بر را م     سیاس  پیشگان در هر لباسن                

                        (        ۲4 :1353)ایرج میرزا،                                                                                          

ی مرغ در معنای  غیر از معنای نمادین آن بکار رفته و در شکل حقیق  واژت ،برخ  مواقعاشعار ایرج میرزا نیز مانن  ندیم شمال، در 

  بار از مرغ نام بردت اس : 10به طور کل  ایرج . اس  خود استفادت ش ت

 نبینم جای پای  نیز در بل         وبر باه  به شهر آی  ز منزل         

 کن  تقلی  مرغان هوا را          بری با خود نشان جای پا را            

 (7: 1353، )ایرج میرزا                                                                                             

مورد نام  5ن  مانن  مرغ، جوجه و تیهو به انوان غذای افراد متمول و ثروتمن  نام بردت و در ایرج میرزا نیز مانن  ندیم شمال، از پرن با

 کردن : های ازیز و نظرکردت جوجه و تیهو و یا بوقلمون مهیا م جوجه را با این انوان آوردت اس . معمولا برای مهمان

 ه ییجام   مامییح رفتن  برای        مهیا کردمش قرطاس و خامه            



 
 
 
 
 
 
 

 بری م    سر    احتیاطا   دوتای           فراوان جوجه و تیهو خری م          

 نمای     شادان   مرا  دی ارش ز             نشدتم منتظر کز در درآی           

 (7: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                  

ای ما رایج اس . مانن : مرغ همدایه غاز اس ، مرغ بِلین های فراوان  در ارتباط با مرغ، در ادبیات فارس  و زبان محاورتالمثلضرب

 (.  15۲9 -15۲7: 1363خورد نوکش کج اس  و ...  )دهخ ا، ک  شود ب  دمَ اید  روان، مرغ یک پا دارد، مرغ  که انجیر م 

                              بلبل

  ندیم شمال معمولا در اشعار خود نماد کلاغ و بلبل را در مقابل هم قرار دادت و با هم آوردت اس . او این دو پرن ت را با مفاهیم اندان

 و اخلاق  روبروی هم قرار دادت و با یک یگر مقایده کردت اس :

 ایمهای   بلدتان     بدتهدل   به    بل  ایم                     ما    ز   سرمای  زمدتان   جدته       

 طعنه   زد    امروز   در  صحرا  و  باغ                    چهچه      بلبل      به     قاقای     کلاغ       

 (356: 1363بیلان ،)حدین                                                                                   

ان . در فرهنگ نمادها این پرن ت در ارتباط نزدیک با اشق و مرگ قلم اد ش ت اشق نامی ت یتبلبل و ان لیب را غالب شااران، پرن  

ی اس  که خیل  زود پای ارنازیبای   بل، ااشقدرواقع بل ی بل اس .نماد شی ای  و شیفته، بلبل(. 103:ص1:ج 1379 اس  )شوالیه،

ان  تا به بلدتان برسن  و های تلاشگر و امی واری اس  که رات درازی را ط  کردترود. در اینجا نیز بلبل نمادی از انداناز بین م 

 کنن . بالن  و فخر م سپس به این پیروزی، در برابر کلاغ )دشمنان( م 

ر نماد بلبل را در اشعارش به کار بردت اس . در اغلب مواردی که ندیم شمال از نماد این دو پرن ت استفادت با ۲3ال ین بیلان  اشرف 

کنن ؛ اما کلاغ ای اس  که برای رسی ن به اه اف آرمان  خود تلاش م کردت، بلبل نمادی از مردان امی وار، فعال، مبارز و فهمی ت

 پرس  و ... تشبیه ش ت اس : خوار، کهنهکنن ت در امور دیگران، مردته افراد مرتجع، دخال ای ب یمن و ب شگون اس  که بنماد پرن ت

 ی   قفقاز   تو   چون  شمع  و  چراغ  در   نقطه     

 ی  تفلیس   تو    چون   بلبل    باغ  در    خطّه     

 اما      به    بر   کهنه  پرستان     چو     کلاغ       

 از   بس   که  زدی  بر   همه   منقار   آملا                                                       

 ی      بدیار   آملابیهودت     مزن      چانه                                                       



 
 
 
 
 
 
 

 (۲15: 1363بیلان ،)حدین                                                                                        

های  از اشعار نیز بلبل به تنهای  به کار رفته که در بیشتر اوقات، نماد اندان ملکوت  اس  که در زن ان تن و دنیا اسیر و در بخش

بوی : ای اندانِ ، از بهش  ران ت ش ت و در دنیای مادی برفتار ش ت اس . مثلا در ابیات زیر ندیم شمال م سربردان اس . این اندان

بین و جادوبر کاری داشته باش  و با آنها دمخور شوی، زیرا مرغ باز و نیز افراد فالدربن  و برفتار! تو نبای  به مرش  و بقال و افراد حقه

 ردبار؛ پس بای  چشم  به جهان بالاتر باش :  باغ ملکوت هدت  و مخلوق پرو

 تو  را  به  مرش   و  بقال  و  حقه  باز  چه  کار            

 به  فال  بین  و  به  جن بیر حیله ساز  چه کار           

 تو  بلبل  ملکوت    تو   را  به     ناز   چه    کار           

 ی    ملا    رجب     نکن     ایرادبه  استخارت                                                    

 ده     بر    باد    زبان    سرخ   سر   سبز    م                                                    

 ( ۲90: 1363بیلان ،دین )ح                                                                                          

های دنیا اسیر و زن ان  اس  و این دان  که در وابدتگ این همان تعبیری اس  که مولوی از اندان دارد و مرغ را نمادی از اندان م 

برای دان . شای  ندیم شمال نیز در سرودن این بخش از اشعارش و نماد قرار دادن بلبل تن جدمان  را همچون قفس برای خود م 

 از ن اروزی قفد  ساخته چن /  خاک از االم رغ باغ ملکوتم نیمبوی : می چشم  به شعر مولوی داشته اس  که م اندان، بوشه

 (                                            3۲1:1370)مولوی،  ب نم

 ایرج میرزا بر خلاف ندیم شمال، تنها دو بار نماد بلبل را آوردت اس . 

 چه کم بردد ز لطف اارض بل         که بر وی بنگرد بیچارت بلبل           

 (  11: 1353)ایرج میرزا،                                                                                            

بذارد یک  بلبل بلبل هف  بچه م »و « ار اس بلبلان خاموش و خر در ار »ی بلبل وجود دارد. مانن : های  دربارتالمثلضرب

 (.460: 1363)دهخ ا،« بلبل به باغ و جغ  به ویرانه ساخته / هر کس به ق ر هم  خود خانه ساخته»و « شودم 

 نماد حشرات( 2

ندیم شمال بیشتر این  شود.ندیم شمال دی ت م  اشعار در اشعار ایرج میرزا بیشتر ازسخن بفتن از حشرات در قالب نمادین آنها، 

ها نکردت اس . ول  ایرج میرزا در چن  مورد از ی چن ان  از آنحشرات را در غیر از معنای نمادین به کار بردت و در اشعار طنز استفادت

 حشرات در قالب نمادین آنها بهرت برفته اس .



 
 
 
 
 
 
 

 عنکبوت

بار تکرار ش ت و نمادی از اندان آسودت و راح  از هر بونه بیر و برفتاری اس . او در  ۲ی انکبوت در اشعار طنز ندیم شمال، واژت

کن  و بجای اینکه مدتقیما بگوی  اوضاع مجلس به هم ریخته و جای ، اوضاع مجلس را به زبان طعنه و کنایه، خوب توصیف م 

توان مثل کن  که جهان از نور مجلس روشن ش ت و آنق ر جای امن و راحت  اس  که م با کنایه بیان م زن ، ناامن  در آن موج م 

 انکبوت  ب ون هیچ نگران  و دغ غه در کنج مجلس آرمی  و مشغول تار تنی ن ش :  

 الق س معمار مجلسجهان روشن ش  از انوار مجلس          بود روح       

  ن ییتنی آسا   انکبوت ببای     دیوار مجلس            به اطراف در و        

 شنی ن ک  بود مانن  دی ن                              

 (305: 1363بیلان ،)حدین                                                                                        

کن  و مانن  یک دان  که با پایان یافتن زن ب  اندان، مرغ روح پرواز م نمادی از مرگ م  در بی  دیگری از اشعارش نیز انکبوت را

 افت : مگس به دامان و دام انکبوت مرگ م 

 مرغ روح  چون کن  آهنگ پرواز از قفس         با دو ص  وحش  به دام انکبوت افت  مگس   

 این سخین بیربوی با اخیلاص در آخیر نفس  الارواح مس         هیکل  را چون نمییای  قابض   

 (۲50: 1363بیلان ،)حدین                                                                                  

ی رتنماد انکبوت، در اشعار طنز ایرج میرزا جای  ن ارد. اما در قرآن سخن از انکبوت آم ت اس . یک سورت از قرآن به نام سو

ترین خانه در جهان معرف  کردت و به منکران خ اون  نیز ی انکبوت را سد انکبوت نامی ت ش ت اس  و در آن، خ اون  خانه

اتَّخَذَتْ  مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّهِ أوَلْیِاءَ کَمثَلَِ العْنَْکبَوُتِ »اساس اس : ی انکبوت سد  و ب ی شما چون خانهفرمای  خانهم 

ای اس  که را به دوست  بربرفتن  مانن  خانه خ ا غیرکدان  که حال بیَتْاً وَ إِنَّ أوَْهنََ الْبُیوُتِ لَبَیْ ُ العْنَْکَبُوتِ لَوْ کانوُا یَعْلَموُنَ؛ مثل 

نام انکبوت دو بار در قرآن (. 41)انکبوت، « ی انکبوت اس ها، خانهترین خانهفهمی ن  به راست  سد سازد؛ ابر م انکبوت م 

انکبوت ار طبع انقا داشت  / از لعاب  »بوی : شود که م ی انکبوت دی ت م آم ت اس . در امثال و حکم دهخ ا نیز مثَل  رایج دربارت

 (.1119 :1363 )دهخ ا،« انکبوت  ک  توان  کرد سیمرغ  شکار»و یا « خیمه ک  افراشت ؟

 زنبور 

ر، دیگر کد  حق برفتن این زنبور را هدان  که با ب تر ش ن اوضاع شجای  زنبور طلای  را نماد نوا  از امکانات م  ندیم شمال در 

  و امکانات خود استفادت کن :  وقتوان  از حقیعن  که نم  ؛ن ارد



 
 
 
 
 
 
 

 نپذیردچون مار جگر سوخته افدون            افدونگر از این بع  دبر مار نگیرد              

 ش  ق غن   طلای  زنبور   بگرفتن               بگذار که اقرب بزن  خواجه بمیرد          

     (۲1۲ -۲11: 1363بیلان ،)حدین                                                                                   

های ای از نعم بیرن . وقت  ا تهای این دنیا بهرت م دان  که از نعم های  م را نماد اندان رایرج میرزا در یک  از اشعار خود، زنبو

بوی : زیبای  تو مانن  شود و همگان  اس . ایرج میرزا هم به طعنه به زن  زیبا م برن ، این نعمات از دیگران دریغ نم دنیوی بهرت م 

 کن . ر آن بچرخ  چیزی از شیرین  آن کم نم شیرین  اس  که ابر زنبور ص  بار هم دویک 

 رد بر دور او ص  بار زنبورپَ          کجا شیرین  از شکر شود دور                     

 بل از پروانه آسیب  نبین             یییای بر بل نشینهیابر پروان                    

 (11: 1353)ایرج میرزا،                                                                                               

اس . در قرآن یک  از حشرات  «نحل»معادل زنبور ادل در ارب  . ان بار از نماد زنبور استفادت کردت ۲بار و ایرج میرزا  1ندیم شمال 

ای از این سورت چنین آم ت اس : کریم را به خود اختصاص دادت اس . در آیه قرآن هایتا آنجا که نام یک  از سورت ؛پراهمی  اس 

ها و کوت در کهکرد الهام به زنبور  و پروردبارت»: (رِ وَمِماَّ یعَرِْشُونَالشَّجَ وَمنَِ بیُوُتًا الْجِبَالِ منَِ اتَّخِذِی أَنِ النَّحْلِ  إلَِى رَبُّکَ  وَأوَْحَ)

 (.68)نحل، « دارن  لانه کن سقفآنچه درختان و 

 پروانه 

ا پروانه تنها یکبار در دیوان ایرج میرزا آم ت اس . در قرآن نیز نام فراش )پروانه( تنها یکبار در سورت قاراه ذکر ش ت اس . ایرج میرز

خورن . وقت  های این دنیا بهرت م ارن  و روزی م دان  که از نعم های  م در اشعار خود )که در بالا نیز ذکر ش ( پروانه را نماد اندان

بوی : همچنان که پروانه شود و همگان  اس . ایرج میرزام برن ، این نعمات از دیگران دریغ نم های دنیوی بهرت م ای از نعم ا ت

 کنم: برم و آسیب و خلل  بر آن وارد نم ای از روی زیبا م آورد، من نیز بهرتنشین ، آسیب  به آن وارد نم وقت  روی یک بل م 

 کجا شیرین  از شکر شود دور           پَرد بر دور او ص  بار زنبور                     

 ای بر بل نشینییی            بل از پروانه آسیب  نبین ابر پروانیه                      

 (11: 1353یرج میرزا،)ا                                                                                               

 اتحیوان دنما( 3

  (خر) الاغ

 مکن     اندان    فهم ب     خواهش                     مکن   انوان  این سخن   نفهم   هیچ           



 
 
 
 
 
 
 

 شوم  خر  من  که  اس   محال  لیک                     شوم      کر    شوم  کور     شوم  لال           

 آر  در   بشری     فضای     ز      سر                    بار     زیر   خران     همچو روی  چن             

   ( 1363:359بیلان ،)حدین                                                                                          

)شوالیه، های شیطان  اس . ی ظلمانی  و برایشدانن . در برخ  منابع نیز نشانهم  نادان نماد جهل و  ،هاخر و الاغ را بعض  فرهنگ

ندیم (. 36 :1346کش. در طبع او شوخ  هد  که در هیچ چهارپای نید  )جمال  یزدی، خر جانوری اس  رنج (.۲۲0: 1ج : 1379

اس  و این حیوان را نمادی از بارکش  و حیوانی   شمال در این بخش از اشعار خود، خر را نقطه مقابل بشری  و اندانی  آوردت

که -در مقابل امال حکومت   شناس . ندیم شمال،او اغلب مواقع نیز این حیوان را نماد نادان ، حماق  و تغییرناپذیری م  دان .م 

توانم لال و کور و کر شوم و بوی : من م م  -انتظار داشتن  مردم چشم و بوش خود را ببن ن  و از کارهای مملک  سر درنیاورن 

 توانم خود را به حماق  و خریّ  بزنم. چیزی نبینم و نشنوم اما نم 

 داد مزن حبیب من بوش جهان کر اس  کر            

 باد  مزن طبیب  من  هیزمشان تر  اس   تر            

 همان خر اس  خر  خر به بهش  ابر رود باز           

  (1363:18۲بیلان ،)حدین                                                          

بوی : هر چه تلاش کن  دنیا و برخ  از مردمان آن را اوض کن ، باز موفق نخواه  ش  زیرا در بخش  از شعر خود م  ندیم شمال

باز خر اس  و ، را به بهش  هم ببرن  اوبوی : مانن  خر که ابر کن  و م بعض  افراد قابل تغییر نیدتن . سپس مثال  را بیان م 

خر اید  برش به مکه »بوی : المثل  که م مصراع آخر شعر بالا اشارت دارد به ضرب یص ده .توان  خوب  و ب ی را از هم تشخنم 

ابر کد  را کژدم بگزد و به بوش خر فرو »در باور اامیانه نیز چنین بودت که  (.733 :1363)دهخ ا،« برن  / چون بیای  هنوز خر باش 

بوی  که مرا کژدم بگزی ، دردش بنشین  و ابر کد  را الت  باش  که بر ااضای انگش  پ ی  آی ، با هیچ کس نگوی  و برود و به 

 (. 37: 1346)جمال  یزدی، « بوش خر در نه ، دردش ساک  شود

بار در اشعار  ۲4این حیوان  استفادت کردت اس .« خر»شمال از نمادهای حیوان  غیر پرن بان، بیش از همه از نماد  بطور کل  ندیم 

ی ما ویران ش ت و هدت  ما از بین رفته اس . دیگر هیچ چیز بوی : تمام خانهم  دیوانشدر بخش دیگری از  وی تکرار ش ت اس . او

 ت با پالانش.  در اینجا خر نمادی از ویران  و ناکارآم ی اس  که وجودش هیچ سودی ن ارد:از مال دنیا ن اریم جز خری که مان 

 بخواب    ای    دختر    نالان                         تمام      خانه       ش       ویران             

 فقط   خر   مان     با    پالان                          بالام  لای   لای  لا لام  لای  لای             

 (1363:176بیلان ،)حدین                                                                                    



 
 
 
 
 
 
 

خواه  اوضاع زمانه را نشان ده  و بلایه کن  از اینکه رد. شاار وقت  م ای بر خر دادر اشعار ندیم شمال، اسب برتری ویژت    

بوی : اسب تازی زیر ان ، م ان  و به جای آنها افراد نادان و احمق بر سر کار آم تهای االم و دانشمن  در دنیا خوار و ذلیل ش تاندان

های اجتماا  و ا الت رسن  و ب د شایدته، به حق خود نم یعن  افراطوق زرین بر بردن خر قرار دارد.  ل پالان مجروح ش ت و

 ی امور را به دس  بیرن : شود که افراد نالایق بر سر کار آین  و ادارتها بااث م نابدامان 

 بینماسب  تازی  ش ت  مجروح   به   زیر   پالان            طوق   زرّین   همه   بر  بردن  خر   م          

 (۲69: 1363بیلان ،)حدین                                                                                       

را از خانه و  مردم ،های خاص فریبن ب نیرنگ و آخرزمان، با  اس  که در روزهای خرِ دَجّال، مرکب معروف دجالدر باور ایرانیان، 

های بونابون  سیمای ظاهری آن روای  یتدرباربیرد. جهان را در بر م  اغتشاش و با ظهورش هیاهوو کشان  م محل کار بیرون 

متر وصف  ۲0رنگ، به درازای بون با پاهای  خاکدتریای اظیم همچون کوت، سرخوجود دارد: برخ  آن را موجودی مرموز با جثه

شود؛ فرسنگ اس  و از هر موی ب نش ص ای سازی شنی ت م  6بامش  ان  که فقط یک چشم و صورت  دراز و پرآبله دارد؛ هرکردت

  (.491-490 :139۲بابویه،ریزد و سربینش انجیر و خرما س  )ابنهایش نان م از بوش

افتن  تا از نان و خرما بخورن  و به سازهای آن بوش دهن ، اما خر زدت به دنبال خر به رات م مردم برسنه و قحط  شود که بفته م 

خوردبان تا اب  در بمراه  به سر خواهن  آی . فریببرد که هربز کد  از آن به سلام  بیرون نم آنها را به برزخ یا به برهوت  م 

دوزد، اما با فرا رسی ن صبح، دوبارت پالان پارت ن خر را دجال تا پیش از فرا رسی ن آخرزمان هر شب م باور مردم، پالان ای برد. به

 ی برایماددر ادبیات فارس  ن خر دجال(. 131-130 :1355، سنکریدتن)شکاف  خود را م  یهشود یا دجال هر صبح دوختم 

دشوار سخ  و مقاوم  در برابر آن بدیار  ای که ز فریب و نیرنگ اغوا کن ترود همچنین نمادی ابه کار م  فریب  اری و اوامبکفری

 بوی :. مثلا سع ی م اس 

 خر دجال  اس  یا   صالح شتر    کاین           نپرس   یاف ،    بوش    درن ت   سگ   چون           

 (151: 1348)بلدتان سع ی،                                                                                         

به کار بردت اس . روزباری که همه چیز ریای  و دروغین اس ، دین اسلام پایمال معن   به همینندیم شمال نیز خر دجال را      

خوار ش ت اس ؛ همه چیز رنگ و بوی فریب و خیان  دارد و دجال نیز فراوان اس . هر یک از آدمهای ارزش و ش ت و الم و دانش ب 

 شود که وی آت و افدوس و حدرت بخورد: های نیرنگ باز هدتن  و این بااث م اطراف شاار به انوان یک  از این دجال

 دین   اسلام   به   کل   ش ت    پامال   افدوس         

 بلبلان    چمن    الم     ش ت     لال    افدوس          

 خر   وفور   اس    فراوان  ش ت   دجال  افدوس          



 
 
 
 
 
 
 

 احتجاج   فقها   آخ   چه  کنم  آخ  چه   کنم                                                           

  (187: 1363بیلان ،)حدین                                                                                          

زبان طنز در م ح خر  بادر دیوان ایرج میرزا نیز از نماد خر و الاغ بدیار استفادت ش ت اس . غزل معروف ایرج به نام خر اید  که 

 هاس :حضرت اید  سرودت اس ، یک  از این نمونه

 هییر خری را نتیوان بف  که صیاحب هنر اس              ر هنری با خبر اس خر اید  اس  که از ه  

 خور و پُر دو و با تربی  و بار بر اس کم       حرکاتدهن و چابک و شیرینلب و خوشخوش  

  خبر اس ی خرهای جهان ب که خود از جمله                    خر ایید  را آن ب  هنیر انیکار کینی   

 که کجا موقع مکث اس  و مقام بذر اس                   هیچ نشیان م  دان قصیی  راکیب را ب    

 او هم ان ر بر خیرها همه پیغامبر اس                      چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود   

 وال رفیق سفر اس که تو را در همه اح               میرو ای مرد مدیییافر به سیفیر جییز با او   

 که چو من مادح بر م ح خری مفتخر اس                  ب ان ای هشیار جامهحال مم وحین زین     

 جز خر اید  بور پ ر هر چه خر اس                مین بجیز م ح  او می ح دبیر خیر نکنم    

 (41: 1353)ایرج میرزا،                                                                                             

دان  که های احمق و کودن م خر را نماد اندان ویدر اغلب مواقع، بار در اشعار ایرج میرزا تکرار ش ت اس .  8نماد خر و الاغ،  

 ب ی ن ارن :  ق رت تشخیص خوب  را از

 نی  خر ترک این خر بن ب  کن     برو ای مرد فکر زن ب  کن                        

 (14: 1353)ایرج میرزا،                                                                                         

رج میرزاس  که در اشعارش به خوب  آن را به کار بردت اس  و شعر وی را های رایج نیز یک  از ترفن های ایالمثلاستفادت از ضرب

 در دو جای اشعار وی تکرار ش ت اس : « بوش خر یاسین خوان ن در»کن . بدیار دلچدب و دلنشین م 

 نبای  برد اسم از رسم و آیین            به بوش خر نبای  خوان  یاسین                 

 (۲5 :1353)ایرج میرزا،                                                                                            

 چن  خوانم به بوش خر یاسین           چن  بویم اماد کاری کن                     



 
 
 
 
 
 
 

 (۲01: 1353)ایرج میرزا،                                                                                       

(. در ادبیات 1۲5: 1386دانن  )ن.ک: کوپر، ها، خر را نماد جهال ، حماق ، ظلمانی ، خشوع، بردباری، صلح و  .... م در نمادپردازی

 5که  اس  «حمار»ی واژتمعادل   زبان ارب در الاغ(. 716: 1368دانن  )ن.ک: مولوی، فارس  آن را نماد جدم و تعلقات مادی م 

  نام آن آم ت اس . 19و لقمان:  8: نحلو  50: الم ثر، 5: ، جمعه۲59: بقرت هایکریم آم ت. در سورت قرآن بار در

 ازداستان فردی به نام ازیز اس  که ی بقرت اس ، میران ن و زن ت کردن اندان و الاغ اس . قصه، که در سورتیک  از این موارد 

این مردبان را زن ت خواه  کرد! پس در روز قیام  چگونه پروردبار، حیرتم که  . با خود بف : درای بذر کرد که ویران ش ت بوددهک ت

واب داد: یک روز یا و پس از ص  سال وی را زن ت کرد و به او فرمود: می ان  چه م ت بذشته اس ؟ ازیز ج خ اون  او را سال میران 

. اکنون به غذا و نوشی ن  ایتبودخواب مرگ در ص  سال اس  که  تو د نینه چنین : خ اون  فرمودر خواب بودم. داز یک روز  نیم 

و  دلیلتو را ما و  کنیم تا احوال بر تو معلوم شودم اش که هنوز تغییر ننمودت، و الاغ خود را بنگر که اکنون زن تخود نگات کن 

درهم پیوسته و  آن را که چگونهالاغ های آن در استخوان تا روز قیام  را منکر نشون . نگات کن دهیمم قرار  مردمای برای نشانه

و دانم که خ ا بر هر چیز قادر بف : به یقین م  ش ،این کار بر او روشن وقت  که این اتفاق افتاد و پوشانیم. م بوش  بر آن 

 .س توانا

 شتر

دل و احمق اس . در شعر خیالات شبهای دراز که یک ترجیع بن  اس ، شاار لوح و سادتشتر در شعرهای ندیم شمال، نماد آدم سادت

نام شتر و این ضرب «. شتر در خواب بین  پنبه دانه»المثل نیز هد  استفادت کردت و آن را تکرار کردت اس : از یک مصراع که ضرب

ار  در پایان هر بن  تکرار ش ت. این شعر برای بیان وضعی  و شرایط اجتماا ، سیاس  ایران بفته ش ت. ب 17المثل در این شعر، 

 آی : بخش  از آن در زیر م 

 شب    در     خواب     دی م          محیرمانه                اروس     تازت         آوردم       به   خانه

 بف          رقاص      زنانهی        شبانه                چنین      م   بری م         رخی         داماد

 شتر    در    خواب    بینی    پنبیه    دانه                                   

 همیشه       تشنییه     نهییر    آب    بینی                  بیرسنه    نان   سنگیک    خواب   بینیی  

 ی      سنجاب      بییین                 مقصییر     خواب       بینیی         تازیانیهیه      خرقییهبرهن 

 شتر    در     خواب    بینیی     پنبیه    دانیه                            

  مییچی رت یسف   یرانییفق  ریبه  بیاج                    مییخری  ک یب کشییم اجییبفتدل   به 

 انهییاا    هییوج  ش    م ییتقدی  بیاج                   دی م  هییمشروط  این  از  خیری  بییاج



 
 
 
 
 
 
 

  هییدان    هیپنب     یبین واب یخ در   ر ییشت                           

 رانییاک ویییاین خ  د ش  آبا  ب ییاج                      ایران    اعییاوض   ش  اصلاح    بییاج

 انهییچ  ق رآنیی   زدیم  جاییبی   اجب                       رانیی  از فقیییع آوری شییب جمییاج

 هییدان  ه ییپنب   ییبین  واب ییخ در  ر ییشت                           

 هیه دانیدان    به     خورد    پل پل   یبه                          

 (  373 -37۲: 1363بیلان ،)حدین                                                                               

های مختلف  چون: اِبِل در دیوان ایرج میرزا از نماد شتر سخن  به میان نیام ت اس . اما در قرآن به این حیوان اشارت ش ت و با نام

بار از آن نام بردت ش ت  13قه )شتر مادت(، بعیر )شتر نر و مادت( ، هیم )شتر تشنه( و اشار )شتر حامله( جمعا )شتر(، جمل )شتر نر(، نا

 اس . 

که در شعر ندیم شمال به آن اشارت ش ت، به « شتر در خواب بین  پنبه دانه، به  لُپ لُپ خورد بَه دانه دانه»المثل الاوت بر ضرب

و « شتر سواری و دولا دولا»و « شتر از سوراخ سوزن برآم ن»توان اشارت کرد. مانن : ی شتر نیز م های دیگری دربارتالمثلضرب

شتر را (. »1018 -1017: 1363و . . . . )دهخ ا،« شتر را چه به الاقمن ی»و « شتر دزدی و خم خم»و « شتر دی ی ن ی ی»

« بیرد و ابر م تهای زیادی نیز بگذرد، تلاف  خواه  کردا در دل م اش ردانن  که ابر کد  او را بزن ، کینهدار م حیوان  کینه

 (.993تا: قزوین ، ب )

 گربه 

بردد و با آنها دوست  ها م دانن  که برخلاف سگ، که با غریبان سر جنگ دارد، بربه اطراف غریبهدوس  م بربه را حیوان  غریب»

دان  که زن ب  را بر مردم شمال بربه را نماد پاسبانان و حکومتیان و کاربزاران دولت  م (. ندیم 65: 1546)جمال  یزدی، « کن م 

ها بر سر م ت«  آهدته بیا آهدته برو که بربه شاخ  نزنه»المثل تلخ و زهرآبین کردت بودن . او شعر بدیار معروف  دارد که با ضرب

آهدته برو آهدته بیا که بربه شاخ  نزنه، ابارت  اس  که در تنبیه به لزوم »: نوید زبان مردم کوچه و بازار رایج بود. دهخ ا نیز م 

بار نام بربه و این  11(. در این شعر  7۲: 1363)دهخ ا،« ی آهدته را آسته تلفظ کنن پوشی ن چیزی خاصه از اطفال بوین  و کلمه

 المثل تکرار ش ت اس . بخش  از آن چنین اس :ضرب

 منهیبه م  زن  باه درت،یبه م  زن  باه              ارژنه ریشمال، مثال ش میند یآها یآها  

 که بربه شاخ  نزنه ایبرو آسته ب آسته          به کوت و دش  و دامنه ،یها فکن ت ا زلزله  

 کن کن  به آن قباله م به این حواله م     کن       . . . بات ز قول باو و خر نقل مقاله م   

 ای باز به این پیرت زنهمگر که ااشق ش ت       کن        ای  از بیوت زنان به آت و ناله م حم   



 
 
 
 
 
 
 

 که بربه شاخ  نزنه ایبرو آسته ب آسته                                 

 (173 -171: 1363 ،لانیب نی)حد                                                                         

ای تشبیه کردت که یک تکه بوش  را به دس  آوردت و اکنون از ترس ایرج میرزا در هجو و سرزنش دوستش، اارف، او را به بربه

 که مبادا دوستانش آن را از او بگیرن ، از آنها فراری اس : این

 هم  وردارد و ورمال  از بام    چو آن بربه که دنبه از سر شام                  

 کن  با من چو سابق آشنای    کنون ترس  که بر سوی من آی                  

 منیی  آن دنبیییه از دنی ان بگیرم            خییییال  غیر از اینه بمیرم؟       

 (7:  1353زا،)ایرج میر                                                                                                 

ی ای بدیار رایج و معروف اس ، موردی اس  که ایرج بارها به آن اشارت کردت اس . او شیخ ریاکار را به بربهمایهزه  بربه که درون

ی زاه  را به او تشبیه بوی : این جناب شیخ اس  که بای  بربهکن  و م زاه  تشبیه کردت اس  و بع  این تشبیه را نیز براکس م 

 این . زیرا بدیار ریاکار اس :  نم

 به زه  بربه شبیه اس  زه  حضرت شیخ             نه بلکییه بربه تَشبَّه ب ان جنییاب کنن   

 (48: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                  

درازی کردن به مال شرمانه اس . بات نیز نماد دزدی و دس اشعار ایرج میرزا، غالبا نماد زه  ریای  و چاپلوس  ب بنابراین بربه در 

شرم  افراد حکومت  و المثل بهرت برفته و ب مورد از نماد بربه استفادت کردت. ایرج در جای  از یک ضرب 5باش . وی در دیگران م 

دان  و این بی  را به شکل تمثیل آوردت و م  حیای  بربهکردن ، همچون ب به حقوق مردم تجاوز م امال دولت ، که با جدارت زیاد 

 بوی : م 

 بود   ما  خوابان ن لالای   همه  اییاینه          دریغا   چنانیم و   چنینیم  بفتن       

  ودب حیا و شرم کم  بربه در که کاش مان         یا نم  باز ما دیزی در شی کاا       

 (77)همان:                                                                                                          

بگیران با بونه که دوست  و رفاق  موش و بربه و برگ و برت ناممکن و محال اس ، دوست  ظالمان و باجبوی : همانسپس م 

 مردم ستم ی ت نیز غیرممکن اس : 

 ودیینش   چرَامییه   رتیب  ا یب    رگییب                 ودیینش  ا یآشن  وشییم  با   هییبرب        



 
 
 
 
 
 
 

 (14۲: 1353)ایرج میرزا،                                                                                         

ی بربه بهر حال هد  اظده»ی این حیوان وجود دارد: های  که دربارتالمثلدر قرآن از بربه هیچ سخن  بفته نش ت. برخ  از ضرب

 (. 1۲78: 1363)دهخ ا، « بربه رقصان ن»و « را درِ حجله بای  کش بربه »و « بربه دنبه خواب بین »و « شر ارین

 

 سگ

ی راهنمای  ارواح اس . یعن  سگ، بل ِ اندان در شب ای سگ که در سراسر جهان بواه  ش ت اس ، وظیفهاولین کاربرد اسطورت

مرگ اس ، پس از اینکه همرات اندان در روز زن ب  او بودت اس . در اقوام مختلف، به مرور زمان، استع اد پیشگوی  و آشنای  سگ با 

ان  شب، این حیوان را در مظان جادوبری قرار دادت اس . ارتباط سگ با خ ایان اهریمن  و قربان  های پنهمرگ و شناخ  ق رت

کردن اندان در اساطیر نمود زیاد دارد. سگ که هادی ارواح اس  در بعض  مواقع استع اد طباب  نیز دارد. در اساطیر یونان سگ جزء 

دانن  ترین صورت  م در ارف جوامع اسلام  سگ را کثیف پزشک  بود.مختصات آسکلپیوس، آسکولاپیوس روم ، قهرمان و خ ای 

بارب  خورد. سگ نماد ولع و شکمی شبدتری وابدتگ  به دنیا، مانن  سگ  اس  که لاشه م که در خلق  پ ی  آم ت اس . به اقی ت

پنجات و دو صف  دارد که نیم  از  شود. با این همه سگ در ارف بعض  جوامع اسلام ،اس . سگ هربز با فرشتگان محشور نم 

خورد؛ اما از سوی ان  و نیم  دیگر شیطان  و مذموم. از جمله سگ بی ار اس  و صبور. هربز صاحبش را نم این صفات مدتحدن

 (. 611 -601: 3: ج1379کن . وفای سگ بدیار ستایش ش ت اس  )شوالیه، دیگر بر کاتبان و نداخان پارس م 

ی مثب  آن غالب ی ناپاک  و اهریمن  این حیوان، بر جنبهدر میان مردم اامه مدلمان و نیز در نظربات شاار، جنبه البته امروزت    

ی ب  و منف  آن نظر داشته اس . مثلا در این بی  سگ را به انوان اس  و ندیم شمال نیز هر جا سخن از سگ بفته، به جنبه

 دین  بکار بردت اس :نمادی برای ب 

 س یقین  آن سگ ب  دین املش  قلاب  اس         ایّها  الناس  بگیری   که  آن  هم  باب   اس  پ    

 (196: 1363بیلان ،)حدین                                                                                          

آنان افراد نادان و احمق بر سر کار هدتن ، مشخص اس  که ارزش و ااتبار  ان  و به جاینشین ش تدر روزباری که افراد شایدته خانه

های زوربو کنن . در ابیات زیر نیز سگ، نماد انداناز آنِ کدان  اس  که چیزی از خر و سگ کم ن ارن  و ارصه را بر مردم تنگ م 

 ارزش اس : و ب 

 سگ  مصیی ر  کار  و  بار  بشتییه  اس    خر  صاحییب  اختییییار  بشته  اس                      

 اس    دار   بشتهروبه   اظمییی  میی ار  بشته   اس              شاپشال     خییزینییه           

 شه  میات  و  به  خیلق  ارصیه  تنگ  اس                                     



 
 
 
 
 
 
 

 یییله  تا  به  حشر  لنییییگ  اسی این   قاف                                    

 (  178: 1363بیلان ،)حدین                                                                                       

ی دیگری بار از این حیوان و نماد آن استفادت کردت اس . او در جا 1۲ایرج میرزا از سگ سخن  به میان نیاوردت. ول  ندیم شمال 

 بوی : م 

 ای کپک اوغل  کپک آخر ز سگ کمتر ش ی     ب  حیقیقی  طیعنیه بر مدلم زدی کیافر  ش ی    

 (     385: 1363بیلان ،)حدین                                                                                         

: 1393ان  )ن.ک: رحیم  و دیگران، اطار، سگ را به انوان نمادی از نفس امارت بکار بردتشااران بزرب  همچون مولوی، سنای  و 

المحجوب نیز این (. در کشف1090: 3، ج1363(. مدتمل  بخاری نیز نفس را به سگ هار تشبیه کردت اس  )مدتمل  بخاری، 171

های  که در ارتباط با سگ اس : المثل(. ضرب۲59: 1371نماد آم ت اس  و سگ نمادی از نفس امارت در نظر برفته ش ت )هجویری، 

« سگ را ابر خ م  کن  بهتر که ب  بنیاد را»و « کنن اش نم سگ که چاق ش  قورمه»و « شناس سگ صاحبش را نم »

به سگ  دهن  و تر نید ؛ تا غایت  که وقت  یک تا نان هیچ جانوری از سگ به حفاظ»(. در فرخ نامه بفته ش ت: 984 :1363)دهخ ا،

(. در قرآن کریم نیز شش بار به سگ اشارت ش ت اس  و 59: 1346)جمال  یزدی، « هر بات که سگ آن کس بین ، مطیع و رام او باش 

 :مائ تهای در سورت کَلْب )سگ( و های شکاری(مُکَلِّبینَ )سگهای  مانن : مشهورترین سگ در اسلام، سگ اصحاب کهف اس . واژت

 آم ت اس .  ۲۲ و 18: کهفو   :ااراف،  4

 گیرینتیجه

  ون نمادها باندانزنی ب  اجتماا   تصیورتا ح ی که تعامل اجتماا  اس ، برای ارتباط و ابزار  نوا  در زن ب  اجتماا  بشرد نما

کن . در مواقع  که جامعه ب  معنا اس . نمادها از فرهنگ مردم برخاسته اس  و شاار یا نویدن ت به تناسب نیاز خود از آن استفادت م 

کرد که بوین ت بتوان  حرف دل خویش را در دچار خفقان و فشارهای ناش  از حکوم  ظالمان بود نیز نماد، مانن  ابزاری امل م 

 نن ت را متوجه مقصودش کن .لفافه بگوی  و خوا

ای دارد. مثلا اقاب سمبل بلن پروازی و طاووس نماد زیبای  و غرور دیرینه استفادت از نمادهای حیوان  در ادبیات کلاسیک ما سابقه

ان . مانن  دتاس . آثار بدیاری از بذشتگان بر جای مان ت که در آنها برای رسان ن مقصود و ه ف اصل ، از نماد حیوانات استفادت کر

 و ... . نامهکلیله و دمنه، مرزبان

توان اثری را یاف  که در آن از نماد استفادت نش ت باش . در دوران ای دارد و به ن رت م در آثار معاصرین نیز نماد جایگات ویژت 

کردن  تا به بی اری مشروطه به دلیل جوّ حاکم بر جامعه و نابدامان  اوضاع سیاس  و اجتماا ، بدیاری از شااران از نماد استفادت م 

ای داش . به طور کل  طنز در ادبیات مشروطه، بدیار پررنگ   آنان کمک کنن . در این میان اشعار طنز نیز جایگات ویژتمردم و آباه



 
 
 
 
 
 
 

ال ین حدین  )ندیم شمال( اشعار فراوان  را به زبان طنز، برای و سودمن  بود و شااران طنزبوی  چون ایرج میرزا و سی اشرف

 .سرودن سازی مردم جامعه بی ارسازی و آبات

ی مشروطه ایرج میرزا و اشرف ال ین بیلان  هدتن  که در آباه  و بی اری مردم نقش ترین شااران دورتدو تن از بهترین و بزرگ

ال ین بیلان  بدیار بیشتر از ایرج میرزاس . بدام  نمادهای حیوان  در اشعار اشرف ،های پژوهشطبق یافته بدیار مهم  داشتن .

ان . بدام  فراوان نمادهای پرن بان، حیوانات و بار نماد حیوان  را در اشعار خود استفادت کردت 178ار و ایرج میرزا ب ۲۲3ندیم شمال 

 زیاد شااران این دورت ندب  به نمادهای حیوان  اس .  توجهحشرات در دیوان طنز هر دو شاار نشانگر 

 ص ش  که نمادهای حیوان  به کار رفته در اشعار ندیم شمال و ایرجهای انجام ش ت در شعر این دو شاار، مشخبا توجه به بررس 

 شود.میرزا همگ  از نوع نمادهای قراردادی هدتن  و اثری از نماد اب اا  در اشعار این دو نفر دی ت نم 

 منابع

 ای، قم: چاپ بعث . ی مه ی اله  قمشه(. ترجمه1381) قرآن کریم

 .به کوشش محم مه ی موسوی خرسان، نجف .الاامالالاامال و اقابثوابق(. 139۲بن ال  )بابویه، محم ابن

 .متن. چاپ دوم، تهران: مرکز لی(. ساختار و تأو1370بابک ) ،یاحم 

 پنجم، تهران: زوّار. ، چاپ ۲( از صبا تا نیما. ج 137۲پور، یحی  )آرین

 (. دیوان اشعار. به اهتمام محم  جعفر محجوب، ناشر: محم  جعفر محجوب.1353ایرج میرزا ) 

ابوالقاسم دادور و زهرا تاران، تهران:  ن:مترجمیا، در جهیان هیافرهنیگ مصیور نمادهیا و نشیانه(. 1388بروس می  فیورد، میرانی ا، )

 .کلهر

 و  الم :چهارم، تهران پچا  .در ادب فارس یرمز یرمز و داستان ها (.1375)  پورنام اریان، تق

« های نمادین اسب در شاهنامه فردوس (. تحلیل تمثیل1389تاجیک محم یه، حدن؛ رادمنش، اطا محم ؛ چترای ، مهرداد )

 .۲7 -8(، صص 39)پیاپ   39ی ، شمارت11ی تحقیقات تمثیل  در زبان و ادبیات فارس ، دورت

 نامه. به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین. (. فرخ1346جمال  یزدی، ابوبکر مطهر )

 (. جاودانه؛ متن کامل اشعار ندیم شمال. به کوشش حدین نمین . تهران: نشر کتاب فرزان. 1363حدین  بیلان ، سی اشرف ال ین )

 ن: الم  فرهنگ .(. حافظ نامه. تهرا1371ال ین )خرمشاه ، بهاء

 (. فرهنگ اصطلاحات ادب . تهران: مرواری . 1371داد، سیما )



 
 
 
 
 
 
 

 .15۲ -138، صص ۲ی ی اورمزد، شمارتپژوهشنامه«. نقش نماد در ادبیات فارس (. »1399درُزادت، فرحان )

 -73، صص 1 ی، شمارت7 یدورت ، فنون ادب«. شعر معاصر ریدر تصاو الیخ  سطوح بلاغ(. »1394) بایفر ،یحدن؛ مهر ،یدلبر

86.  

 الحیوان الکبری. چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العلمیه. ق(. حیات14۲4ال ین )دمیری، کمال

 جل ، تهران: امیرکبیر. 4(. امثال و حکم. 1363دهخ ا، ال  اکبر )

 (. فرهنگ لغ . تهران: نشر دانشگات تهران. 1377یییییییییییییییی )

اطار و  ،ی بر آثار سنا هیبا تک  نفس در متون ارفان یجانور ینمادها(. »1393مهرداد )  ،یزهرا؛ مروار  تیس ،یموسو ن؛یام رحیم ،

 .173 -147، صص 6۲ ی، شمارت18سال  ، ادب  متن پژوه. «یمولو

 . تهران: خوارزم ،یابن رینجف در یهنر، ترجمه  (. معن1378هربرت )  ،یر

 .نیو مع  مقالات، چاپ اول، تهران: الم (. مجمواه1367)  یحم کوب،نیزرّ

  .تهران: نشر مرکز .م خل  بر رمزشناس  ارفان  (.137۲) ستاری، جلال

  .(. مجمواه مقالات اسطورت و رمز. تهران: انتشارات توس1387) یییییییییییی 

 ی مهرانگیز اوح ی، تهران: انتشارات دستان. (. فرهنگ نمادها. ترجمه1389سرلو، خوان ادواردو )

 .، تهران: نگات14جل ، چاپ  ۲.  ادب یها(. مکتب1387رضا ) ، نی حدیّس

 .نشر ن  : ، مترجمان: آزادت بی اربخ  و ندترن لواسان ، تهیراننماد 1000(. 1393شفرد، راونا و راپرت، )

 .. چاپ ششم، تهران: آبات در شعر فارس الی(. صور خ1375محم رضا. ) ، ک کن  عیشف

 (. بیان. تهران: فردوس.1387شمیدا، سیروس )

 جل ی، تهران: جیحون. 5ی ی سودابه فضایل ، دورت(. فرهنگ نمادها، اساطیر و رؤیاها. ترجمه1379شوالیه، ژان و بربران، آلن )

، 5مولوی پژوه ، سال «. نمادهای حیوان  غم و تحلیل تصاویر آن در ان یشه مولانا(.»1390نژاد، رامین و قرت بگلو، سعی الله )صادق 

 . 100 -73، صص11ی شمارت

 .76 -53، صص 18ی ، شمارت5های ادب ، سال پژوهش«. نماد پرن بان در مثنوی(. »1386صرف ، محم رضا )

، 7ی ادبیات ارفان ، دورت«. های دوبانه نمادهای حیوان  در غزلیات شمسشناس  تقابلنشانه(. »1394 ، رقیه )صفای ، ال ؛ آلیان

 .195 -161، صص 1۲ی شمارت



 
 
 
 
 
 
 

ارفان اسلام ، «. بررس  مؤلفه های قرآن  نمادهای حیوان  در غزلیات شمس )از منظر الگوها((. »1398صفای ، ال ؛ آلیان ، رقیه )

 .11۲ -89، صص 64ی شمارت، 16ی دورت

 ی جانوران در ادب فارس . تهران: انتشارات پژوهن ت. (. فرهنگنامه1381اب الله ، منیژت )

«. تحلیل  بر رویکردهای طنز سیاس  در ایران معاصر؛ نهض  مل  ش ن صنع  نف (. »139۲الم، محم رضا؛ بهرام ، ناهی  )

 .1۲8 -107، صص4ی ، شمارت7ی ی اجتماا ، دورتتوسعه

  تهران: دانشگات تهران.  ،1ج .تفدیر ایاش  (1380) ایاش ، محم  بن مدعود ایاش

مجله زبان و ادبیات فارس  «. نماد پرن ت در اشعار حمی  مص ق(. »1395غلامحدین ، پروین؛ قانون ، حمی رضا و جهانگیر صفری )

 . فرهنگ. 1۲5 -106(، صص 14)پیاپ   1ی ، شمارت7فدا، سال 

 .. چاپ اول، تهران: سخنری(. بلاغ  تصو1386محمود ) ، رودمعجن  فتوح

 ی کاظم فیروزمن . تهران: آبات.ی زرین؛ پژوهش  در جادو و دین. ترجمه(. شاخه1399فریزر، جیمز جورج )

، 3ی ارفان ، شمارتپژوهشهای ادب «. دانشور نیمیس یدر رمانها ینماد پرداز(. »1386  )ال ، خاتونبان ینور ؛ نعلیحد ،یقباد

 . 86 -63صص 

(. دیوان ناصر خدرو. به اهتمام مجتب  مینوی و مه ی محقق، موسده مطالعات اسلام  دانشگات 1357قبادیان ، ناصر خدرو )

 دانشگات مک بیل.  -تهران

های ادب  و بلاغ ، پژوهش«. نمادبرای  حیوان  در ادب اامه(. »1398فر، مرضیه )تپه، لیلا؛ رضای ، بهمن؛ کوکب قربان  قرت

 . 89 -78، صص ۲7ی شمارت

 ی خط . تهران: مدودت. تا(. اجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. ندخهقزوین ، زکریا )ب 

 .احم  طباطبای ، تبریز یهروایات ایران ، ترجمدر  آفرینش زیانکار (.1355) سن، آرتورکریدتن

 .فرهنگ نشر نون: فرهنگ مصور نمادهیای سینت ، متیرجم: ملیحیه کرباسییان، تهیرا(. 1386کوپر، ج .س ، )

 )یا باب الجنه قزوین(. چاپ دوم، تهران: طه.  مینودر(. 138۲) بلریز، محم ال 

ای، چاپ اول، ی محم باقر کمرتو العالم بحارالانوار(. ترجمه ءی کتاب الدما)ترجمه(. آسمان و جهان 1351مجلد ، محم  باقر)

 تهران: انتشارات اسلامیه. 

ی ، شمارت9ی متن شناس  ادب فارس ، دورت«. المجالسنمادشناس  حیوانات در کتاب طرب(. »1396محمودی، مریم؛ الیاس ، رضا )

 . 70 -57، صص 36پیاپ  4



 
 
 
 
 
 
 

 (. شرح التعرف لمذهب التصوف. تصحیح محم  روشن، تهران: انتشارات اساطیر. 1363اسماایل )مدتمل  بخاری، 

  انتشارات بیگ .تهران:  چهارم،چاپ ی یک جل ی فشردت ،فارس . بردآورن ت: ازیزالله الیزادت(. فرهنگ 1387معین، محم  )

 د جویباری، تهران: انتشارات بلشای . ی بام ا(. کلیات شمس تبریزی. مق مه1368ال ین محم  )مولوی، جلال

 .تهران: برگ،  1ج ،در ادبییات نماییش « سمبولییدم »میادبرای  (. ن1368ی کرمان ، فرهیاد )ظرزادتنا

 . انتشارات کاوت.و سیاس  ادب ، هنری خاطرات؛ از بزرگ الوی تا رحمان هاتف  ادمان ت ها(. ی1380) نصرت اللهنوح، 

 .رهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق وغرب، مترجم: رقیه بهزادی، تهران: . فرهنگ معاصرف(. 1380هال، جیمز، )

ی قاسم انصاری، چاپ چهارم، تهران: المحجوب. تصحیح ژکوفدک ، مق مه(. کشف1371هجویری، ابوالحدن ال  بن اثمان )

 طهوری. 

 .موفقنه چاپخاحجاران، و بیردآوری احم   ترجمیه ترین خرافات مردم جهان،اجیب فرهنگ خرافات:(. 1371وارینگ، فلیپ، )

ی تاریخ نامه، ویژت1۲نشریه پیام بهارستان، شمارت «. مجلس در آینه شعر از تأسیس تا دوران نهض  مل  ایران(. »1390وااظ، بتول )

 .554 -541، صص ۲مجلس 

  .فرهنگ  و سروشفرهنگ اساطیر؛ تهران: مؤسده مطالعات وتحقیقات (. 1369) احق ، محم جعفری

 .تهران: هرمسد، ی اسطورت . مجمواه بف  وبوهای محم رضا ارشابدترت(. 138۲اوری، حورا )ی

 ی حدن اکبریان، تهران: دایرت. سمبولهایش. ترجمه به سوی شناخ  اندان و(. 1390) یونگ، کارل بوستاو

 

 

 


